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 ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

مقام اثبات نیز مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت مقام اثبات نیز مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت   بیان شد که بحث از اجزاء دربیان شد که بحث از اجزاء در

امر واقعی اوّلی، بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلی، همان مطلوب حقیقی است؛ لذا امر واقعی اوّلی، بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلی، همان مطلوب حقیقی است؛ لذا 

انی بوده و سقوط امر و اجزاء را در پی دارد. بحث در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت انی بوده و سقوط امر و اجزاء را در پی دارد. بحث در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت استیفاء کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفساستیفاء کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفس

، باید در دو محور مستقل یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت و مقتضای ادلهّ ، باید در دو محور مستقل یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت و مقتضای ادلهّ بیان شد که بحث در این جهتبیان شد که بحث در این جهت  اوامر اضطراریّه بود.اوامر اضطراریّه بود.

در قالب سه امر یعنی امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه در قالب سه امر یعنی امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت و هر یک از این دو محور، نسبت به اجزاء در خارج وقت و هر یک از این دو محور، 

  خارجیّه، مورد پیگیری قرار گیرند.خارجیّه، مورد پیگیری قرار گیرند.

ادلّه نسبت به اجزاء در وقت، در قالب سه امر مذکور بیان گردید. در امر اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی ادلّه نسبت به اجزاء در وقت، در قالب سه امر مذکور بیان گردید. در امر اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی   اوّل یعنی مقتضایاوّل یعنی مقتضایمحور محور 

ز مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد؛ در امر دوّم یعنی دلالت و عدم ز مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد؛ در امر دوّم یعنی دلالت و عدم اوّلی به این نتیجه رسیدیم که اطلاق آن، مقتضی عدم اجزاء هر عملی غیر ااوّلی به این نتیجه رسیدیم که اطلاق آن، مقتضی عدم اجزاء هر عملی غیر ا

ه این نتیجه رسیدیم که اطلاق  لفظی ادلّه مأمورٌ به اضطراری، حاکم بر اطلاق لفظی ادلّه مأمورٌ به واقعی بوده و ه این نتیجه رسیدیم که اطلاق  لفظی ادلّه مأمورٌ به اضطراری، حاکم بر اطلاق لفظی ادلّه مأمورٌ به واقعی بوده و دلالت امر اضطراری بدلالت امر اضطراری ب

ه ه موضوع آنها را مضیقّ می گرداند، لذا دلالت آنها بر اجزاء قابل مناقشه نیست؛ در امر سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه و ادلّموضوع آنها را مضیقّ می گرداند، لذا دلالت آنها بر اجزاء قابل مناقشه نیست؛ در امر سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه و ادلّ

در مورد نسبت میان مأمورٌ به اضطراری و مأمورٌ به اختیاری، دو دیدگاه وجود دارد که مطابق با هر دو در مورد نسبت میان مأمورٌ به اضطراری و مأمورٌ به اختیاری، دو دیدگاه وجود دارد که مطابق با هر دو رسیدیم که رسیدیم که خارجیّه به این نتیجه خارجیّه به این نتیجه 

کیفیّت دلالت آنها متفاوت خواهد بود که تفصیل آن در جلسه قبل بیان کیفیّت دلالت آنها متفاوت خواهد بود که تفصیل آن در جلسه قبل بیان عمل اضطراری  مجزی از عمل اختیاری بوده و نهایتاً عمل اضطراری  مجزی از عمل اختیاری بوده و نهایتاً دیدگاه، دیدگاه، 

  گردید.گردید.

  دوّم یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت، خواهیم پرداخت.دوّم یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت، خواهیم پرداخت.در ادامه به بحث از محور در ادامه به بحث از محور 

 حور دوّم: مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقتم

د، انجام د، انجام وووقت مرتفع شوقت مرتفع ش  ه و در خارجه و در خارجآیا چنانچه عذر مکلّف، تا پایان وقت مأمورٌ به واقعی ادامه یافتآیا چنانچه عذر مکلّف، تا پایان وقت مأمورٌ به واقعی ادامه یافت»»: : کهکهاست است   نناز آاز آدر این مرحله بحث در این مرحله بحث 

  ..««بوده و قضاء لازم نیست و یا آنکه مجزی نبوده و قضاء لازم می باشد؟بوده و قضاء لازم نیست و یا آنکه مجزی نبوده و قضاء لازم می باشد؟  مجزی از عمل در حال اختیارمجزی از عمل در حال اختیار  ،،اضطراراضطرارعمل در حالت عمل در حالت 

ه خارجیّه، مورد ه خارجیّه، مورد در قالب سه امر یعنی امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی و قرائن عامّه و ادلّدر قالب سه امر یعنی امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی و قرائن عامّه و ادلّمانند محور گذشته، مانند محور گذشته، باید باید در این محور نیز در این محور نیز ث ث بحبح

  ..ددپیگیری قرار گیرپیگیری قرار گیر

  دلالت و عدم دلالت امر واقعی اولّیدلالت و عدم دلالت امر واقعی اولّی  ::امر اوّلامر اوّلبیان بیان 

د، د، به مأمورٌ به واقعی اوّلی تعلقّ گرفته یا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به واقعی اوّلی داربه مأمورٌ به واقعی اوّلی تعلقّ گرفته یا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به واقعی اوّلی دارآیا امری که آیا امری که »»این امر، بحث از آن است که: این امر، بحث از آن است که:   دردر

دلالت می نماید بر اینکه مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و در نتیجه دلالت می نماید بر اینکه مأمورٌ به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و در نتیجه 

د و یا دلالت بر هیچ کدام د و یا دلالت بر هیچ کدام دلالت بر مستوفی نبودن آن داردلالت بر مستوفی نبودن آن داریا یا   بودبود  خواهدخواهدبه صورت قضاء نبه صورت قضاء ن  وو  اده مأمورٌ به واقعی در خارج وقتاده مأمورٌ به واقعی در خارج وقتاعاعبه به   یینیازنیاز

  «.«.؟؟نداردندارد
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  امر اولّامر اولّبررسی بررسی 

، این ، این ی باشدی باشدمماحترازیّت احترازیّت   ،،که اصل در قیودکه اصل در قیودو از آنجا و از آنجا   می باشدمی باشدبه عمل خاصّی مثل وضو تعلقّ گرفته و مقیّد به قید وقت به عمل خاصّی مثل وضو تعلقّ گرفته و مقیّد به قید وقت   ،،امر واقعی اوّلیامر واقعی اوّلی

  . لذا. لذانتفی می باشدنتفی می باشدممبودن آن، بودن آن، به به   مأمورٌمأمورٌ  وال وقت،وال وقت،زز  خصوص وقت دارد، به طوری که باخصوص وقت دارد، به طوری که بادر در   لت بر مطلوبیّت عمل به همراه قید آنلت بر مطلوبیّت عمل به همراه قید آندلادلا  ررمماا

قابل قابل   مصلحت از دست رفتهمصلحت از دست رفته  وو  کردهکرده، معصیت ، معصیت ت مصلحتت مصلحتییفوفوتتاز روی عمد باشد، مکلّف علاوه بر از روی عمد باشد، مکلّف علاوه بر   ،،چنانچه ترک این مأمورٌ به در وقتچنانچه ترک این مأمورٌ به در وقت

  نخواهد بود.نخواهد بود.  اواو  ههمتوجّمتوجّ  ، عقابی، عقابی، و لکن در جهت ترک، و لکن در جهت ترکفوت شدهفوت شده  باشد، هر چند مصلحت از اوباشد، هر چند مصلحت از او  عذرعذر  به خاطر وجودبه خاطر وجود  ؛ و اگر؛ و اگرتدارک نیستتدارک نیست

در در   ن به وقت خاص ون به وقت خاص وآآتقیید تقیید   به جهتبه جهته ه بلکبلک، ، نه مقتضی عدم اجزاءنه مقتضی عدم اجزاءمقتضی اجزاء است و مقتضی اجزاء است و نه نه   ،،بنا بر این، امر واقعی نسبت به خارج وقتبنا بر این، امر واقعی نسبت به خارج وقت

  ..بر وجوب قضا نداردبر وجوب قضا ندارد  ییدلالتدلالت  ،،در خارج وقتدر خارج وقتعمل عمل آن آن   بودنبودن  مأمورٌ بهمأمورٌ به  انتفاءانتفاءنتیجه نتیجه 

  دلالت و عدم دلالت امر اضطراریدلالت و عدم دلالت امر اضطراری  ::ممدوّدوّامر امر بیان بیان 
رٌ به واقعی ثانوی رٌ به واقعی ثانوی یا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمویا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمو  مورٌ به واقعی ثانوی تعلقّ گرفتهمورٌ به واقعی ثانوی تعلقّ گرفتهامری که به مأامری که به مأ  آیاآیا: »: »این امر بحث از آن است کهاین امر بحث از آن است کهدر در 

به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی به اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی   دارد، دلالت می کند بر اینکه مأمورٌدارد، دلالت می کند بر اینکه مأمورٌ

ام بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی، از نوع بدلیّت تامّ بوده و در نتیجه اجزاء ام بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی، از نوع بدلیّت تامّ بوده و در نتیجه اجزاء ائم مقائم مقتا قتا قبود بود بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده 

د د دلالت بر مستوفی نبودن آن داردلالت بر مستوفی نبودن آن داریا یا   اشداشدبببه صورت قضاء نبه صورت قضاء ن  وو  مأمورٌ به واقعی در خارج وقتمأمورٌ به واقعی در خارج وقته ه و سقوط امر را در پی داشته و نیازی به اعادو سقوط امر را در پی داشته و نیازی به اعاد

  «.«.؟؟و یا دلالت بر هیچ کدام نداردو یا دلالت بر هیچ کدام ندارد

  امر دومّامر دومّی ی ررسررسبب
مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ   ءءن عامّه و ادلّه خارجیّه بر اجزان عامّه و ادلّه خارجیّه بر اجزادلالت و عدم دلالت قرائدلالت و عدم دلالت قرائه ذیل امر سوّم یعنی بررسی ه ذیل امر سوّم یعنی بررسی از این امر، از آنچاز این امر، از آنچخ خ پاسپاس

  روشن می گردد و لذا نیازی به بررسی مستقلّ ندارد.روشن می گردد و لذا نیازی به بررسی مستقلّ ندارد.به واقعی در خارج وقت بیان خواهد شد، به واقعی در خارج وقت بیان خواهد شد، 

  عامهّعامهّامر سوّم: دلالت و عدم دلالت قرائن امر سوّم: دلالت و عدم دلالت قرائن یان یان بب

آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه فرد اتیان شده از مأمورٌ به اضطراری، مستوفی آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه فرد اتیان شده از مأمورٌ به اضطراری، مستوفی »»: : این امر بحث از آن است کهاین امر بحث از آن است کهدر در 

مقام بودن مأمورٌ مقام بودن مأمورٌ   تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود تا قائمتمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود تا قائم

مأمورٌ به واقعی در مأمورٌ به واقعی در ه ه به اعادبه اعادو نیازی به و نیازی به ء و سقوط امر را در پی داشته ء و سقوط امر را در پی داشته به اضطراری از مأمورٌ به واقعی به صورت کلّی ثابت شود و در نتیجه اجزابه اضطراری از مأمورٌ به واقعی به صورت کلّی ثابت شود و در نتیجه اجزا

  «.«.؟؟یا چنین دلیل و قرینه ای وجود نداردیا چنین دلیل و قرینه ای وجود ندارد  اشداشدبببه صورت قضاء نبه صورت قضاء ن  وو  خارج وقتخارج وقت

  امر سومّامر سومّ  ررسیررسیبب

و اجزاء عمل در حال اضطرار از عمل در حال اختیار، حتیّ پس از رفع عذر و اجزاء عمل در حال اضطرار از عمل در حال اختیار، حتیّ پس از رفع عذر توجّه به آنچه در باب عدم اعاده عمل اختیاری در وقت توجّه به آنچه در باب عدم اعاده عمل اختیاری در وقت با با 

از سه قسم مطلوب طولی، از سه قسم مطلوب طولی،   11نسبت به خارج وقت در خصوص قسم سوّمنسبت به خارج وقت در خصوص قسم سوّم  ،،جزاء این عمل اضطراری از عمل اختیاریجزاء این عمل اضطراری از عمل اختیاریاا  نتیجه گرفته شد،نتیجه گرفته شد،

در در و بر اساس آنچه و بر اساس آنچه   می باشدمی باشد  آنآن  با تمام ملاکبا تمام ملاک  ،،در وقتدر وقتعمل واقعی عمل واقعی   نگرفتننگرفتن  انجامانجامواضح است؛ چون موضوع وجوب قضاء، واضح است؛ چون موضوع وجوب قضاء، بسیار معلوم و بسیار معلوم و 

  بعضیبعضیبه حسب تغییر حالت مکلّف، به حسب تغییر حالت مکلّف، تنها تنها و و تیار است تیار است ال اخال اخخود عمل واقعی در حخود عمل واقعی در ح  ،،در حال اضطراردر حال اضطرار  انجام گرفتهانجام گرفته  عملعمل، ، ددبیان شبیان ش  قسم سوّمقسم سوّم

  برای قضاء باقی نمی ماند؛برای قضاء باقی نمی ماند؛  ییگیرد، موضوعگیرد، موضوععی در حال اختیار، در وقت انجام عی در حال اختیار، در وقت انجام وقتی عمل واقوقتی عمل واقلذا لذا فاوت شده و فاوت شده و متمت  آنآن  شرایطشرایطو و   ءءاجزااجزا

اطلاق دلیل اضطراری و یا اصل اطلاق دلیل اضطراری و یا اصل از از و امّا در خصوص قسم دوّم که فرضاً عمل در حال اضطرار یک مأمورٌ به دیگری است، از آنجا که و امّا در خصوص قسم دوّم که فرضاً عمل در حال اضطرار یک مأمورٌ به دیگری است، از آنجا که 

با با لذا لذا ، ، ستفاده می شدستفاده می شداابدلیّت به ضمیمه دلالت اطلاق دلیل اضطراری بر وجوب تعیینی، بدلیّت تامّه مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی بدلیّت به ضمیمه دلالت اطلاق دلیل اضطراری بر وجوب تعیینی، بدلیّت تامّه مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی 

                                           
نه از لحاظ هیئت و نه از لحاظ اثر، هیچ تفاوتی با عمل دیگر نداشته و نهایتاً در بعضی از اجزاء و شرایط، قسم سوّم آن بود که آنچه در طول عمل دیگر مطلوبیّت پیدا کرده،  -11

 مغایر با یکدیگر نبوده و عین یکدیگر می باشند. ،ذا دو عملمتفاوت با یکدیگر می باشند، ل



 ««دام عزهدام عزه»»  ـی سبــزواریـی سبــزواریاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....أوامـــرأوامـــرمبحــث مبحــث »»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 

3 

 

به لحاظ تحصیل به لحاظ تحصیل و در نتیجه امر آن و در نتیجه امر آن   ههددششنه یعنی مأمورٌ به واقعی حاصل نه یعنی مأمورٌ به واقعی حاصل مأمورٌ به اضطراری، تمام غرض مولی از مبدلٌ ممأمورٌ به اضطراری، تمام غرض مولی از مبدلٌ م  انجام بدل یعنیانجام بدل یعنی

  و این به معنای اجزاء می باشد.و این به معنای اجزاء می باشد.  ا آنکه بحث از قضاء مطرح گرددا آنکه بحث از قضاء مطرح گرددتت  شودشودمی می مأمورٌ به فوت نمأمورٌ به فوت ن  ،،و با سقوط امرو با سقوط امر  گردیدهگردیدهساقط ساقط   ،،غرض آن با بدلغرض آن با بدل

  تکملةتکملة

برای اثبات اجزاء عمل اضطراری در وقت و عدم وجوب اعاده مطرح شد، عدم دلالت آنها بر اثبات اجزاء برای اثبات اجزاء عمل اضطراری در وقت و عدم وجوب اعاده مطرح شد، عدم دلالت آنها بر اثبات اجزاء   در گذشتهدر گذشتهابطال ادلّه ای که ابطال ادلّه ای که   بابا

به لحاظ دلالت و عدم دلالت آنها بر اجزاء در به لحاظ دلالت و عدم دلالت آنها بر اجزاء در و نقد و بررسی آنها و نقد و بررسی آنها نیازی به طرح نیازی به طرح لذا لذا   عمل اضطراری در خارج وقت نیز روشن می شود.عمل اضطراری در خارج وقت نیز روشن می شود.

در خارج در خارج زاء عمل اضطراری نسبت به قضاء زاء عمل اضطراری نسبت به قضاء اجاج  در خصوصدر خصوص  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»محققّ نائینی محققّ نائینی   ،،این وجوداین وجودبا با   ولیولی  ،،خواهد داشتخواهد داشتوجود نوجود ن  ،،خارج وقتخارج وقت

  وقت، دلیلی را مطرح نموده اند که نیاز به نقد و بررسی دارد.وقت، دلیلی را مطرح نموده اند که نیاز به نقد و بررسی دارد.

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  استدلال محقّق نائینیاستدلال محقّق نائینیبیان بیان 

أمورٌ به، أمورٌ به، قیدی که مکلّف در تمام وقت متعذّر از آن بود، مثل وضوء، از جهت نحوه دخالت آن در ملاک و مصلحت مقیدی که مکلّف در تمام وقت متعذّر از آن بود، مثل وضوء، از جهت نحوه دخالت آن در ملاک و مصلحت م: »: »11می فرمایندمی فرمایندایشان ایشان 

  از دو حالت خارج نیست:از دو حالت خارج نیست:

هارت که در هر هارت که در هر ثل اصل طثل اصل طمم، ، باشدباشد  یعنی حتیّ در حالتی که شخص متعذّر از آنیعنی حتیّ در حالتی که شخص متعذّر از آندخیل در ملاک و مصلحت مأمورٌ به است دخیل در ملاک و مصلحت مأمورٌ به است ه طور کلّی ه طور کلّی ببیا یا 

  ؛؛حالتی شرط می باشدحالتی شرط می باشد

ترتبّ ترتبّ   و امّا در حالت تعذّر، نقشی درو امّا در حالت تعذّر، نقشی در  بودهبودهمأمورٌ به مأمورٌ به   مصلحتمصلحت  وو  ملاکملاکدخیل در دخیل در   ،،آنآن  نجامنجاماادر خصوص حالت تمکّن مکلّف از در خصوص حالت تمکّن مکلّف از   تنهاتنها  و یاو یا

  ..مصلحت بر مأمورٌ به نداردمصلحت بر مأمورٌ به ندارد

امر امر   ،،صلاةصلاة  یعنییعنیارت مائیّه باشد، اصل مأمورٌ به ارت مائیّه باشد، اصل مأمورٌ به طهطهمتعذّر از متعذّر از   ،،اگر مکلّف در وقتاگر مکلّف در وقت  بنا بر اینبنا بر اینوّم است. وّم است. دد  قسمقسمز ز اا  باب مثال،باب مثال،از از   طهارت مائیّهطهارت مائیّه

موضوع موضوع است. لذا است. لذا در وقت در وقت   آنآن  مورٌ به با تمام ملاکمورٌ به با تمام ملاکانجام آن مساوق با انجام مأانجام آن مساوق با انجام مأبوده و بوده و   نیز مشتمل بر مصلحتنیز مشتمل بر مصلحت  طهارت مائیّهطهارت مائیّهدارد، چون بدون دارد، چون بدون 

  می شود.می شود.ثابت ثابت   ءءاجزااجزااینجا منتفی بوده و اینجا منتفی بوده و در در   ،،در وقتدر وقت  فوت واجب با ملاک آنفوت واجب با ملاک آن  یعنییعنی  قضاءقضاء

  استدلالاستدلالنقد نقد 

و و ی باشد ی باشد ممسنخ با مصلحت عمل در حال اختیار سنخ با مصلحت عمل در حال اختیار همهمعمل در حال اضطرار، عمل در حال اضطرار، مصلحت مصلحت اولاً اولاً د د گردگردثابت ثابت متوقّف بر آن است که متوقّف بر آن است که مذکور مذکور استدلال استدلال 

تامّه عمل تامّه عمل اثبات بدلیّت اثبات بدلیّت   متوقّف برمتوقّف بر  دو،دو،  و اثبات هر یک از اینو اثبات هر یک از ایندر حال اختیار است در حال اختیار است   از تمام مصلحت عملاز تمام مصلحت عمل  داردارخورخورآن نیز برآن نیز برمصلحت مصلحت ثانیاً ثانیاً 

  و یا اصل بدلیّت به ضمیمه دلالت اطلاق دلیل اضطراری بر وجوب تعیینیو یا اصل بدلیّت به ضمیمه دلالت اطلاق دلیل اضطراری بر وجوب تعیینی  اطلاق دلیل اضطراریاطلاق دلیل اضطراری  که ازکه از  اضطراری از عمل اختیاری استاضطراری از عمل اختیاری است

  کفایت نمی نماید.کفایت نمی نماید.  ،،وقتوقت  در خارجدر خارجمأمورٌ به اضطراری مأمورٌ به اضطراری اجزاء اجزاء بات بات ثثلذا این دلیل به تنهایی برای الذا این دلیل به تنهایی برای ااستفاده می شد، استفاده می شد، 

  
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           

ه لا محیص عن الأجزاء و عدم وجوب القضاء، و السّر في ذلك هو انّ المقید السّاقط بالتّعذر کالطّهارة المائیّة لا بدّ ان ه لا محیص عن الأجزاء و عدم وجوب القضاء، و السّر في ذلك هو انّ المقید السّاقط بالتّعذر کالطّهارة المائیّة لا بدّ ان انان»»می فرمایند: می فرمایند:   222222، صفحه ، صفحه 11ایشان در فوائد الاصول، جلد ایشان در فوائد الاصول، جلد   --11
یّة من تبعیّة الأحکام للمصالح و یّة من تبعیّة الأحکام للمصالح و بلا ملاك، و هو مناف لمسلك العدلبلا ملاك، و هو مناف لمسلك العدل  ینئذینئذ، و إلّا لما امر بالصّلاة مع الطّهارة التّرابیّة، فانّ امره یکون ح، و إلّا لما امر بالصّلاة مع الطّهارة التّرابیّة، فانّ امره یکون حلقالقالا یکون رکنا مقوّما للمصلحة الصّلاتیة مطلا یکون رکنا مقوّما للمصلحة الصّلاتیة مط

قوام المصلحة الصّلاتیّة بها في حال تعذّرها، و انّ قوام المصلحة الصّلاتیّة بها في حال تعذّرها، و انّ   المفاسد، فمن نفس تعلّق الأمر بالصّلاة الفاقدة للطّهارة المائیّة عند تعذرها یستکشف عدم رکنیّة الطّهارة المائیّة للصّلاة، و عدمالمفاسد، فمن نفس تعلّق الأمر بالصّلاة الفاقدة للطّهارة المائیّة عند تعذرها یستکشف عدم رکنیّة الطّهارة المائیّة للصّلاة، و عدم
ه لم یفت من ه لم یفت من ء یدور مدار الفوت، و المفروض انء یدور مدار الفوت، و المفروض انلاتیّة الّتي لا بدّ منها في الأمر بها، فلا بدّ من اجزائها و سقوط القضاء، فانّ وجوب القضالاتیّة الّتي لا بدّ منها في الأمر بها، فلا بدّ من اجزائها و سقوط القضاء، فانّ وجوب القضاالصّلاة مع الطّهارة التّرابیّة واجدة لمصلحة الصّالصّلاة مع الطّهارة التّرابیّة واجدة لمصلحة الصّ

ف حتی یقضیه؟ ف حتی یقضیه؟ ء فات من المکّء فات من المکّ  للقضاء؟ و أيّ شيللقضاء؟ و أيّ شي  وجبوجبه لم یکن الشّخص مکلّفا إلّا بصلاة واحدة و قد أتی بها، فأيّ مه لم یکن الشّخص مکلّفا إلّا بصلاة واحدة و قد أتی بها، فأيّ ملواجد للمصلحة الصّلاتیّة. مع انلواجد للمصلحة الصّلاتیّة. مع انء، لفعله المکلّف به اء، لفعله المکلّف به ا  المکلّف شيالمکلّف شي
  در ادامه، این بحث را مفصّلًا توضیح می دهند.در ادامه، این بحث را مفصّلًا توضیح می دهند.ایشان ایشان   ..««فات من المکلّففات من المکلّفبصدده من قضاء ما بصدده من قضاء ما فلو وجبت في خارج الوقت و الحال هذه کان ذلك واجبا آخر مستقلّا أجنبیّا عمّا نحن فلو وجبت في خارج الوقت و الحال هذه کان ذلك واجبا آخر مستقلّا أجنبیّا عمّا نحن 


